
میر عنایت الله سادات    

تحقق مشی ملی                                              
تعقیب یک مشی ؟  برای یک ملت ضرور استآن را داشتن جود میآید ؟ چومشی ملی چیست ؟ چگونھ ب

میگردد و یا  وضع خارجی سیاستبرای تنھا ؟ مشی ملی  مکلفیت دولتھا است یا مردم و یا ھردو ، ملی
و بالاخره طرح وتحقق مشی ملی در افغانستان چگونھ است؟؟ را احتوا  تمامی عرصھ ھا باید  

صاحب کھ باید ازجانب  مینمایدرا ایجاب پاسخ برای تمامی سوالات فوق ، بحثی طویلی  دریافت   
راه اندازی شود. مھم و حیاتی پیرامون این پرسش ھای یی  سازنده و با نتیجھمباحثات ،  وطن ما نظران

 ھای پرسش ھریک از ، شدهبھ مفھوم عنوان بیشتر  تا بخاطر جلب توجھ، نگارنده می کوشد درین مقال 
:دبدارفشرده ارائھ  طوربرا  ییپاسخ ھا و در برابر آنھا ،طرح بھ گونۀ مثال  ذیلا" را فوق  

مشی ملی چیست ؟ و چگونھ بوجود می آید ؟        

مشی ملی ھمزمان با پیدایش دولتھای ملی ، بمیان آمد. وقتی کھ در اروپا زندگی شھری رشد کرد و    
ظھور جدید اقتصادی  مناسبات ،ند ، قدعلم کرد (فیودال ھا) محلی متنفذینطبقۀ جدید (بورژوازی) علیھ 

 ،. این قدرتھا ساختمی مھیانیز را  زمینۀ بروز قدرتھای مرکزیجتماعی ، و ترکیب جدید ا ه بودکرد
در قالب دولتھای ھمگانی تبارز کردند. و یک سرزمین را تحت پوشش قرار داده  اطراف و اکناف

انسانھا از قید  کاھش یافت ومحلی ، امر و نھی  کلیسا و متنفذین  ی مرکزیھمزمان با قوت گرفتن دولتھا
س ، اکتشافات جغرافیائی و اصلاحات پدیده ھای چون رنسان وابستگی ھای محلی و گروھی رھایی یافتند.

این  اندیشند.ا را قادر ساخت تا بصورت عقلی بیآنھ تآثیراتی بزرگی بر ذھنیت انسانھا وارد کرد و، دینی 
اتباع د و یگردقوانین وضع کردۀ خود شان تنظیم است کھ برای بار اول ، زندگی انسانھا بوسیلۀ  یوقت

ند.دشبھ رعایت از قانون مکلف  یک دولت  

دولتھا بھ اساس ارادۀ رھبری شدن  انتخاببا راه یافتن دیموکراسی در حیات سیاسی و اجتماعی و     
در ، قوانین ھم از جانب اورگانھای قانونگذاری در فضای آزاد سیاسی ، وضع شدند.  آزادانۀ انسانھا

مشی ھ مفھوم دقیق آن "" مشی سراسری" یا ب مزید بر حقوق و مکلفیت ھای اتباع ، قوانین نافذ شده ،
تشخیص  "منافع ملی" نخست "مشی ملی " ، تدوینقبل از  باید اذعان نمود کھبازتاب یافت . ھم  "ملی

. شده بودگردیده ، حدود و ثغور آن شناسایی   

، جامعھ نیست عرصۀ اقتصادی یک منافع مادی و یا دربرگیرندۀ اصطلاح " منافع ملی" تنھا معرف    
یک باشندگان بلکھ عرصھ ھای مختلف حیات اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرھنگی و تاریخی 

متلاقی  دیگر ھای منافع واقعی ملتبا سرحد منافع ملی تا حدی توسعھ میآبد کھ  سرزمین را احتوا میکند.
بدون  را قطع نکند. تاکید روی کلمۀ "واقعی" بخاطری میشود کھ دولتھا حق ندارندآن لیشده و

حدود منافع ملی خودرا تعین کنند.  ، و تاریخی واقعیت ھای موجوددرنظرداشت حقوق بین الدول و 



 در داخل حدود منافع ملی دیگران سراغ نمایندرا ھا نمی توانند منافع ملی شان  ملتبعبارۀ  دیگر 
.آنرا منحیث "مشی ملی" خود وانمود نمایند برآورده شدنو  

، می تواند روی یک موضوع بطور مؤقت دو و یا چند کشور"مشی ملی" ا انطباق البتھ ھماھنگی و ی   
می  متبارز، و یا حتی دائمی بوجود آید. در آن صورت ، تقارب منافع ملی و یا "منافع جمعی" ملت ھا 

شوند. مانند مبارزه علیھ تروریزم ، مبارزه علیھ مواد مخدر و یا مبارزه بخاطر بھبود محیط زیست ...و 
 امثالھم.

برای یک ملت ضرور است ؟  "مشی ملی"چرا داشتن      

ھدف از تدوین " مشی ملی" ، حراست از دارائی ھا و ثروت ھای یک ملت بوسیلۀ تنفیذ و تطبیق قوانین 
ھمینطورمجموع و بوده یک کشور یدر زمین و فضا تمام ثروتھای طبعی شامل ، ن دارائی ھامیباشد. ای

احتوا می کند. حفاظت ازین دارائی ھا و بکار برد مؤثر آن  نیز راآن داشتھ ھای معنوی (علم و فرھنگ) 
ی وظایف ومکلفیت ھا، یک مشی  چنین پرتودولت و مردم در ایجاب یک مشی ملی را مینماید تا ، 

انجام و تحکیم وحدت ملی  یک دولت وسیع البنیاد تحت زعامتوجیبھ در این  .بھ پایان برسانندشآنرا 
ثروتھای طبعی و معنوی یک ملت را مورد بھره  ، می تواند . در غیر آن ، افراد و گروپھای نابکاریافتھ 
شان قرار میدھند. شخصی کشی  

در جوامع مسلط بودند ، امکان طرح و تصویب یک مشی  در گذشتھ ھا کھ نظامھای قرون وسطائی   
ملی از جانب ملتھا وجود نداشت . اوامر سلاطین بعوض خواست ھای دستجمعی مردم بر جامعھ تحمیل 

باید جبرا" آنھا در برابر اوامر سلاطین مطلقھ مطرح بود و اوامر تنھا  ،  مسئولیتاحساس میشد . بناء" 
و  ینیت ھای موجود یک جامعھ صادر میشدکمتر بر پایۀ عمذکور وامر رعایت میشد. طبعی است کھ ا

سلطنت ھا وضع میگردید.سلاطین وبیشتر جھات انفسی داشتھ و بر پایۀ منافع   

در قوانین و  با رویکار آمدن حکومات انتخابی ، ارادۀ مردم نیز از طریق نھاد ھای قانونگذاری   
و نھی امرا و سلاطین را فیصلھ ھای ارگانھای انتخابی اتخاذ دولتھا منعکس گردید. جای امر  مقررات 

خود آنھا بوجود آمد .کرد. بھ این ترتیب ، مشی ملی ملت ھا مبتنی بر ارادۀ   

یک مقطع زمانی در میان مشی ملی را نمی توان بصورت دفع الوقت و بر اساس ذھنیت ھایی کھ در   
، درنظر ، طرح ریزی کرد. بر عکس ، بنیاد مشی ملی بر اساس تجارب تاریخی  یک ملت شکل میآبد

میشود. طراحی  متن آن از جانب نخبھ گان یک ملتوگردیده پایھ گذاری ،  داشت منافع موجود و آینده  

مسئولیت دولتھا و مردم در قبال مشی ملی :     

میباشند ، بلکھ تمام افراد یک جامعھ وظیفھ شان ھای  کشورنھ تنھا دولتھا مکلف بھ تعقیب مشی ملی    
طبعی است کھ برآورده شدن این آرمان  ، در عمل پیاده نمایند. خویشبا سعی و پشت کار  آنرا دارند تا

بزرگ ملی از شرایط مکانی و زمانی معین نیز وابستھ میباشد و بدون مساعدت ھا و فراھم شدن شرایط 
.نماید حراست منافع ملی خودازیک ملت نمی تواند کھ  ، لازم  



اولین گامی را کھ بائیست یک ملت بخاطر تحقق آرمانھا و مشی ملی خود بردارد ، ھمانا فراگیری   
سواد ھمگانی و نیل بھ خود آگاھی ملی است. قدم دوم عبارت است از بمیان آمدن زمینھ ھای تبارز 

در کشور میباشد. بھ عبارۀ دیکر مردم یک کشور  ق نھاد ھای دیموکراتیکآزادانۀ ارادۀ یک ملت از طری
شرکت در تظاھرات ، بھ  واحزاب سیاسی ، نھاد ھای جامعۀ مدنی  رسانھ ھای آزاد ، باید از طریق

امکانات تطبیقی را بیآبند. دولتی خواستھ ھای شان از مجاری  

نی کھ تمام اتباع یک کشور بھ این مع .مشی ملی نمی تواند ، بدون وحدت ملی و ھویت ملی تحقق یابد    
خودرا در قالب یک ھویت ملی بیآبند و متیقن گردند کھ بدون اتحاد و منافع فردی و گروھی باید 

 ھمبستگی آنھا در عمل ، منافع سراسری آنھا در پرتو یک " مشی ملی" تآمین شده نمی تواند.

یآبد:درمشی ملی ، سیاست داخلی وخارجی یک کشور بصورت روشن بازتاب م     

اصول  وقتی یک ملت بخاطر تنظیم عرصھ ھای اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرھنگی خود بھ  
دیموکراسی متوسل میشود ، ضرور است تا انطباق این اصول را با شرایط ، داشتھ ھا ، و ضرورتھای 

ازھمین جھت  د.ندر غیر آن یک سلسلھ ناھنجاری ھا در جامعھ پدیدار میشو واقعی جامعۀ خود دریابد.
سیستمھا  ،چنانچھ امروزد. میگردتطبیق  ملاحظات مختلف ھ دیموکراسی در کشور ھای مختلف بااست ک

و رژیم ھای ازھم متفاوت ولی با اھداف مشابھ و متکی بر اصول دیموکراسی در جھان کنونی بمیان آمده 
ا آن ، زمینھ ھای تحقق آن در ھماھنگی بخواستگاه اجتماعی خودرا داشتھ و ،طرز تفکرھر  زیرااند. 

ھا را  تھر جامعھ ، انتخاب مل در مسلط یو ذھنیت ھا واقعیت ھا بھ عبارۀ دیگر .شده می تواندمیسر 
 سوق و استقامت میدھد .

نظام پارلمانی را انتخاب کردند و برخی دیگر نظام ریاستی را برگزیدند. در نظام  ، بعضی کشورھا   
 وب و یا احزاب ائتلافی سپرده شده پارلمانی ، صلاحیت تشکیل حکومت و توظیف صدراعظم بھ حز

رئیس جمھور ھم با رآی وکلا  .، شروع بھ کار مینمایدبا اخذ اکثریت آراء وکلا از پارلمان حکومت ھا 
د. در نظام ریاستی ، رئیس جمھور مستقیما" با شو زیده شده و مستقیما بھ وسیلۀ اتباع انتخاب نمیبرگ

 ذیلدو طرزالعمل ، یف مینماید. درین نظام ھم ت انتخاب شده و خودش حکومت را توظرآی اکثریت مل
ھا را رھبری اینکھ رئیس جمھور خودش مستقیما" از کار وزرا نظارت کرده و آنبمشاھده میرسد . یکی 

وزراء را تعین  ، میکند . در شکل دوم ، رئیس جمھور ، شخصی را بحیث صدراعظم برمیگزیند و او
شروع بکار مینملید. در نظام شاھی  وردر تحت نظر رئیس جمھرآی پارلمان نموده و پس از اخذ 

و پادشاه قدرت محدود داشتھ و مانند یک رئیس  می شودمشروطھ ھم ، حکومت با رآی پارلمان انتخاب 
  جمھور در نظام پارلمانی صاحب صلاحیت میباشد.

و واحد الشکل یکسان سیستم اقتصادی  ، در بخش اقتصادی ھم ، در تمام کشور ھای سرمایداری   
طور ب تطبیق نمی شود.قوانین آنھا تاکیدات مشخص روی مکلفیت ھای دولت و یا اقتصاد خصوص دارند.

در ایالات متحدۀ امریکا تنھا اصطلاح " اقتصاد بازار آزاد " در قوانین آنکشور جا داده شده است مثال 
المانھا بخاطر معرفی سیستم اقتصادی شان ، در پھلوی " اقتصاد بازار" ، کلمۀ " اجتماعی " را نیز .اما  

ھردو مجدد تا وحدت مین اصل ، بنا برھ. کھ فی الواقع اساس یک اقتصاد مختلط است  علاوه میکنند



زیاد غرب در المان ، مساعدت ھا و کمک ھای اجتماعی بھ مردم کم درآمد و بی بضاعت بخش المان 
ی و سرمایداری ، رقابت دو سیستم سوسیالیست میداندر  .انگیزۀ المانھای غربی در آنوقت این بود تابود

شرقی را بھ سیستم اقتصادی و نظام خود خوشبین وعلاقمند  المانھای تا .داشتھ باشند ارائھ را بھترنمونۀ 
فون و امثال آن در صحت ، معارف ، خط آھن ، پست ، تیل تمام عرصھ ھایروی ھمین ملحوظ  .بسازند

اسکاندناوی  بسا کشور ھای اروپائی بخصوص ممالکدر  ترکیب چنین مالکیت دولت قرار داشت .
  ھنوزھم بھ قوت خود باقی است .

تمام کشور ھای اروپائی دارای تعلقات ھمگون نمی باشند. شماری ، ر رابطھ بھ سیاست خارجی ھم د   
شامل پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) میباشند. زیرا ھریک  ، از آنھا بیطرفی دائمی را پذیرفتھ اند و سائرین

ودرا در تقارب می بیند ، منافع ملی خودرا دنبال نموده و با دولت ھای کھ منافع ملی خھا ، دولت ازین 
اھداف مشترک تمام دول جھان در منشور ملل متحد بازتاب یافتھ است ولی در گرچھ ھمکاری مینماید. 

منافع یا ، منافع منطقوی و ملحوظات بین المللی بخاطر بعضی از کشور ھا اوضاع و احوال مشخص ، 
با ھمدیگر میشوند . ھمین  (دوجانبھ و یا چند جانبھ) حاضر بھ ھمکاری ھای فشردهخود شان ملی 

د.گردھمکاریھا ، موجب تقرب ھا وتفاوت ھا در روابط بین المللی می  

، جھان را بھ انقطاب کشانیده بود. امروز چنان فضا وجود ندارد  پیمان ھای متخاصم نظامی در گذشتھ   
تجاری و اقتصادی در اوضاع و احوال کنونی  ھای اتحاد صف بندی ھای منطقوی وور ظھ،  ولی با آنھم

.شوندمی کشور ھا در روابط بین المللی ھا ناھمگونی  بروز موجب،   

بھ مردم تعلق طبق مجوزات قانونی قدرت اعمال ، کشور ھا تفاوتھای یادشده ، در تمام این باوجود    
اقتصاد  با کدام کشورھا نزدیک شوند و از کدام کشورھا دوری بجویند . آنھا تصمیم میگیرند کھ دارد.
بی را چگونھ و بھ چھ شکل  دولتی قدرت چگونھ سرو سامان بدھند و بخاطر منفعت عمومی ، را شان

  .آرایند

؟طرح و تحقق مشی ملی در افغانستان چھ گونھ است      

برخی از  . گرچھافغانھا احیاء گردیدخود توسط  م قدرت مرکزی دوباره 1747سال بدر افغانستان ،    
درین  و تشکیل اردوی ملی" تاریخی کندھارجرگھ "مظاھر یک دولت ملی مانند انتخاب پادشاه از طریق 

حرفی ھنوزمکلفیت انسانھا در برابر قوانین ،  بھ ارتباطتا پایان قرن نزدھم ،  ، اما)i(دولت بازتاب یافت
مشروطھ اولین جنبش ملی از جانب مدرن اندیشۀ بمیان آوردن یک دولت تا آنکھ در میان نیآمده بود. 

خواھان مطرح شد و سپس شاه امان الله خان گامھای عملی درین راستا برداشت . در تحت زعامت او ، 
 برای عرصھ ھای مختلف جامعھ وضع گردیدبخاطر ارتقاء و پیشرفت  )ii(و نظامنامھ ھا قوانینسلسلۀ از

حقوق و مکلفیت ھای افراد ، بدون در نظر داشت تعلقات  صلاحیت ھای مقامات دولتی ، بر طبق آن ، و
 اجتماعی ، مذھبی و قومی آنھا ، معین شد .

گرچھ دولت امانی فرصت کافی نیافت تا عرصھ ھای بیشترحیات اجتماعی و حراست ازمنافع ملی را    
یاست خارجی مستقل و روی دست گرفتن پالیسی عصری سازی تنظیم کند . اما با طرح سبوسیلۀ  قوانین 



مشی ملی جدید  سنگ بنایشاه امان الله  د.نمودولت و جامعھ ، بنای تدوین یک مشی ملی را پایھ گذاری 
کرد.ارائھ  نھایی بھ لویھ جرگھ را پس از مشوره با صاحبان نظر ، جھت تصویب  

یک مشی ھمیشگی بر پایۀ مدرن ساختن دولت و جامعۀ افغانستان  متاسفانھ ازآن زمان تا امروز برنامۀ   
وسرتاسری ملی ، جایگاه خودرا نیافت. زیرا عوامل بازدارنده ، مانند سابق در داخل افغانستان و ماحول 

این عوامل سبب انقطاع در امر طرح و  د.نوجود دارمنحیث مانع ھنوزھم عمل نموده وپیوستھ آن 
 یادآوریبی جھت نخواھد بود اگر مثال ھای ازین عوامل درینجا  ر ملی میشود.تصویب یک مشی دوامدا

: شود  

دشمنان خارجی افغانستان ، ھمیشھ ازعامل بیسوادی در کشور ما سؤاستفاده نموده و با  – 1
شان در دھات و قصبات افغانستان ، مفھوم دیموکراسی و قوانین متکی بر آنرا ، پروپاگند ھای 
شان شوم آنھا بھ ھدف ی از عنعنات و مذھب مردم معرفی کرده اند. متأسفانھ مرادف بھ آزاد

 پیشرفت را بوجود آورده اند.روحیۀ مقاومت علیھ تحول وھمیشھ با چنین تبلیغات ، شده و نایل
و  بخصوص طی سی سال گذشتھ ، دیده می شود کھ شبکھ ھای معین ، بھ ھرمسئلۀ مورد مناقشھ

 ساختار ھا و ظوابط قبیلوی در اتکاء بھآنھا ھمینطور مشاجره ، بی جھت رنگ مذھبی میدھند.
صف آرائی مینمایند. در افغانستان ، علیھ قوام یافتن روحیۀ ملی  

دست کم گرفت. برخی  ، اشتباه منورین را ھم نمی توان در قوت گرفتن این مقاومت ھا -  2   
ذھنیت ھا و واقعیت ھای موجود در جامعھ ، روی یک سلسلھ  بدون درنظرداشت از آنھا

 اصلاحاتی تاکید ورزیده اند کھ بھ ھیچ وجھ درآن مقاطع زمانی ضرورت اولی نبوده است.
در دو دھۀ کمبود منابع تمویل پروژه ھای انکشافی و منزوی ساختن افغانستان از جھان  -  3   

جلو گیری میکرد بلکھ در جامعھ ، نھ تنھا از رشد اقتصادی پس از سقوط دولت امانی اول 
مردم را از ترقیات و پیشرفت ھای سایر ملل جھان بی خبر نگھمیداشت .اکثریت   

جلوگیری می  ما در جامعھ  مفاھیم عدالت و آزادیتحقق  ھنوز ھم از عامل دیگری کھ – 4   
بطور  .می باشددر عمل کرد آنھا افیت عدم صداقت گردانندگان دولت و نبود شفھمانا ، نماید 
ین رکن تقلب تحقق ااگر در وانتخابات رکن مھم تحقق دیموکراسی دریک جامعھ است مثال 

اصول دیموکراسی را بپذیرند. تاصورت میگیرد ، چگونھ می توان مردم را متقاعد ساخت   
در افغانستان بھ عیوض تعقیب یک مشی دوامدار ملی ، سیاستھای مقطعی کھ بیشتربھ  -  5   

گونۀ عکس العمل بوده اند ، بھ کار گرفتھ شد. در اتخاذ این سیاستھا ، تضاد ھای درونی دولت 
پس از دورۀ ھفتم شورای  مانند پایان دادن بھ یک سلسلھ آزادی ھای مدنی داشتھ است. مھم نقش

.1973در سال قانون اساسی" دھۀ " واپس گرفتن آزادی ھایملی و یا   
تشکیل احزاب سیاسی ، انسانھا را بدور طرح ھای مشخص فکری در جھت ارتقاء یک  -  6  

در کشورما ،  ولی .میباشدمردمی و اصول دیموکراسی و رکن مھم یک دولت  جامعھ میکشاند
. بھ ندایھ گذاران آن سرکوب شده او پ گردیدهاز پیدایش این پدیده جلوگیری  مدتھای طولانی

بی رفتھ وظات قومی ، منطقوی و لسانی صورت گاتکاء روی ملح این پدیدۀ قانونمند ، وضع
.دکشانمی جامعھ را در جھت مخالف وحدت ملی ،  توجھ بھ این کھ چنین اتکاء  



 .نداشتندارتقاء جامعھ  ی برایدفھآنھایی کھ با تشکیل احزاب سیاسی مخالفت میورزیدند ھیچ     
بخاطر برآورده شدن  .آنھا بود پایھ ھای اقتدار خود برای حفظ و تقویتصرفا" تلاش آنھا منظور

 کمک حمایت و ،از دشمنان قسم خوردۀ افغانستان امروز حتی  ھستند کسانی کھ،  صدمقاین 
. می نمایند دریافت  

ما ھ از جانب مردم ھویت و تاریخ افغانھا ، گرچ مقابلب سم خزندۀ خارجیتبلیغات شوونی – 7   
،  این تبلیغات کاملا" بی اثر نبوده و در نزد برخی افراد . ولیمی شودح یھمیشھ بھ شدت تقب

اقعیت ھا و حقایق افتخار در مطابقت بھ و . این ذھنیت ھا بایدآورده استذھنیت ھایی را بوجود 
ی افغانھا را مورد سوال قرار میدھند ، در حقیقت اصلاح شود. کسانی کھ ھویت مل ما آمیز ملت

کشورما. این  "افغانستان" نام ملت ماست و  "افغان" با مشی ملی آنھا سر سازگاری ندارند. 
تاریخ ما برگزیده شده است . بلاینامھا از لا  

 متاسفانھ دو ھمسایۀ افغانستان ( ایران و پاکستان) ھنوزھم بخاطر افزایش منافع و -  8   
قرار میدھند.  خویشگسترش قدرت شان در منطقھ ، وطن ما را آماج پلانھای تجاوز کارانۀ 

جستجو نمایند ،  شان، مسیر ارتقاء و پیشرفت را در جامعۀ خود شده  کشوربعوض آنکھ متوجھ 
 ، علیھ افغانستان عمل مینمایند. ھردو کشور درک نمی بھ ھمان شیوه ھای کھنۀ تجاوزکاری

در سطح جھانی و لجاجت آنھا افغانستان در محراق توجۀ جھانی قرار دارد  توانند کھ ھمین حالا
   .برای خود شان نتائیج معکوس بھ بار می آوردافشاء شده و 

 
چگونگی طرح و تحقق مشی ملی پس از سقوط طالبان :      

ن وجود داشت. متاسفانھ در دھۀ کھ گذشت ، امکانات زیادی برای اعمار مجدد و ترقی افغانستا
این امکانات بخاطر نبود یک مشی ملی و عدم علاقۀ اولیای امور بھ یک رشد ھمجانبھ  ۀاز ھم

و زدوبند ھای فساد اداری  پیشرفت ھای لازم و قناعت بخش رونما نگردید .در وطن افغانھا ، 
جانب جامعۀ  شد تا این کمکھا ازسبب افراد معین با "سازمانھای غیر حکومتی" خارجی ، 

یابد. درین مورد حتی در نشست ھای بین نزندگی مردم بھبود در نتیجھ  د ووشنافغانی جذب 
ازمیان برداشتن  بھ و ادامۀ کمکھای جھانی ر ھای بھ دولت افغانستان داده شدالمللی ، ھوشدا

. انجام ندادھیچگونھ اقدام مؤثر درین ارتباط افغانستان اما دولت  .گردیدفساد اداری مشروط 
در دیگر ھم عدیده جدی ومشکلات بحساب میآید ، معضلۀ اصلی منحیث کھ  ، علاوه بر فساد
 از آیندهما مردم ھراس سبب تشویش و ھمین حالا کھ  وجود دارد بھ اندازه یی تمام عرصھ ھا

.شده است شان  
انی ، با عنوان در بخش اقتصاد : بدون در نظرداشت ضرورتھا و نیازمندی ھای جامعۀ افغ -   

کردن "سیستم اقتصاد بازار آزاد" تمام معاونت ھای دولت بھ مردم کم بضاعت تنقیص یافت. 
مثمر دولتی کھ مؤثریت آنھا در گذشتھ بھ اثبات رسیده بود و شمار دستگاھھا و تصدی ھای 

افرادی کھ نھ از  وابستگان مقامات عالیۀ دولت و بھ زیادی مردم درآن مصروف کار بودند ،
، فروختھ بود آمدهبدست از طروق مجاز  ای شآنھقوانین سرمایگذاری خبر بودند و نھ سرمایھ 

 ھم  بازثروتھای غصب شدۀ دولت و مردم از آنھا تحصیل میشد ، شد. در حالی کھ می بائیست 



مسئولانھ  غیرمورد تفقد قرار گرفتند . چنین روش و برخورد ایشان با چنین سخاوت بی نظیر، 
، بی تفاوتی ھا را دربرابر دارائی ھای عامھ ترویج داده ، بازار فساد و اختلاس در برابر آنھا 

 را گرم ساخت .
یک نظر مختصر بھ سطح زندگی اکثریت مردم افغانستان ، این نتیجھ را بدست میدھد کھ آنھا    

کار بخاطر اعاشۀ فامیلھای در آستانۀ فقر دائمی قرار دارند. صدھا ھزار جوان واجد شرایط 
یا باند و مخالفین مسلح شان رھسپار ملک ھای بیگانھ شده و یا از نھایت احتیاج بھ وابستگی از 

  ھای مواد مخدر پناه برده اند .
، در سالھای اخیر تعداد زیاد مؤسسات تحصیلات عالی و پوھنتونھا در مرکز و ولایات    

و صرف نظر از کیفیت این مؤسسات ، ھمھ سالھ ھزاران جوان از آنھا فارغ جدیدا" تآسیس شده 
ند . زیرا ساختار گردمیشوند . ولی متآسفانھ این فارغان ھم بھ تعداد لشکر بیکاران علاوه می 
بخش ھای مختلف  دراقتصادی افغانستان بر طبق یک مشی ملی عیار نشده و توان جذب آنھا 

ندارد . وجود اقتصادی  
سیاست اشتغال مؤلد برای تمام افراد جامعھ وجود نداشتھ و سرمایگذاری ھای دولت در بخش    

 ، بندزیربنائی در بخشھای اعمار صنایع  تھیۀ مسکن ، صحت و ارزاق ، متوقف شده است .
برق ، آبیاری زمین ھای قابل زرع ، تآسیس صنایع کوچک در سطح قراء و شھر ھای  ھای

لت ناچیز بوده و فی المجموع برای نجات اکثریت مردم از فقر و تنگدستی کوچک ، اقدامات دو
  ، سیاست ھا و خط مشی کلی وجود ندارد.

گرچھ از ھمان روز ھای پس از سقوط طالبان ، شماری از تحصیل یافتھ ھای افغان مقیم    
 جھت دادن مشوره و تھیۀ خط مشی اقتصادیامریکا و اروپا با پرداخت معاشات گزاف 

وضع ناھنجار کنونی  از درشعبات ریاست جمھوری جابجا شدند ، ولی نتیجۀ کاری آنھا بھ غیر
چیزی دیگری نیست . زیرا آنھا واقعیت ھای موجود جامعۀ افغانستان را بصورت درست 

پیشرفتۀ سرمایداری شناسایی نکرده و بخاطر دلخوشی اولیای امور ، مدل اقتصادی یک کشور 
قرار دادند. در کشوری کھ قانون رھگشای افغانستان جنگ زده وعقب افتاده را بھ حیث رھنما و

را در تطبیق نمی شود و صاحبان قدرت از پرداخت مالیات سرباززده و دارائی ھای عامھ 
، چگونھ می توان از آنھا انتظار داشت  کھ بھ یکبارگی راه و روش )iii(قبضۀ خود نگھمیدارند 
. پابند بسازندبھ قوانین " اقتصاد بازار آزاد " خودرا داوطلبانھ خودرا عوض کرده و   

وضع نشده و متکی بر منافع ملی ملت ما ، در بخش استخراج معادن ھم قانون و مقررات  -
در  استخراج خودسرانھ در گوشھ و کنار کشور ادامھ داشتھ و .کمتربھ چشم میخوردچنین اھداف 

 دقتترده و ملحوظات سیاسی ، تآثیر قابل ، موجودیت فساد گس اعطای حق استخراج معادن
سپرده می شود. بھ این امید کھ با  بھ مؤسسات خارجیدن مھم معاحق استخراج  امتیاز دارد.

ایجاد منفعت مستقیم این مؤسسات در افغانستان ، شاید دولت ھای شان دست از حمایت مخالفین 
 افغانھابھ  دیگری کھ ظاھرا" عادنمسلح برداشتھ و با دولت افغانستان ھمکاری نمایند. م

با  و در عقب آن ھم اکثرا" مؤسسات مربوط بھ دول خارجی قرار داشتھ شده است ،واگذار
زیرا  .، ھویت خودرا سطر و اخفاء مینمایند، سرمایگذاران خارجی  این افغانھا ناماستفادۀ از 



خاطر احتمال خسارات افراد مذکور اگر صاحب چنان سرمایھ ھای ھنگفت ھم شده باشند ، ب
  یھ گذاری ھا را ندارند.شی از بی امنیتی ، جرئت چنین سرمانا

این معادن ، مستقیما" از بودجۀ  استخراج ھیچنوع کوشش صورت نمیگیرد تامتآسفانھ    
ما ملت اقتصادی تمویل شده و منحیث دارائی عامھ بھ پشتوانۀ و یا قروض دولتی انکشافی دولت 

صوصی و یا سکتور بھ بخش خ طبعی بندی و سپردن این منابع ابطھ بھ تقسیمد. در رگردنمبدل 
وجود ندارد. مداران فعلیدولتی ، ھیچگونھ مشی و برنامۀ ملی در نزد دولت  

منابع معدنی ، تنھا بھ نسل حاضر ملت ما  کھآور شد یاد باید  ، عمکرد ھاچنین رابطھ بھ در    
بکار گرفتھ شده و  با کمال صداقت و شفافیت ھ بایدکاند  امانت یی ثروت ومربوط نبوده ، بلکھ 

شود .لھای آینده ھم بھ میراث گذاشتھ برای نس بطور مسئولانھ   
در عرصۀ تجارت ھیچگونھ "سیاست حمایوی" کھ متضمن منافع ملی ما باشد روی دست  -   

شرایط بعید بھ  نگرفتھ نشد . ھرکس ھرچیزی کھ بخواھد بھ افغانستان صادر می تواند. در چنی
رقابت از خارج ، و با ھجوم اموال وارد شده بھ پای خود ایستاده لدین داخلی نظر میخورد کھ مؤ

بعوض اینکھ وضع تجارت بھ خواست ملت افغانستان سیر نمی کند .  جریان فعلی بتوانند.
خارجی ، بخصوص دو  موجود تجارت بھ اقتصاد ملی ما مفید واقع شود ، بھ صادر کنندگان

بخاطر فساد در حتی  . سازدکشور ھمسایۀ ایران و پاکستان ، مفاد زیادی را سرازیر می 
عواید خیلی کم بھ حساب دولت افغانستان تحویل داده  ھمادارات گمرک ، از اقلام صادراتی آنھا 

  . ivمی شود
شود ز خارج ، خاتمھ داده دولت نمی خواھد کھ بھ وابستگی اقتصادی افغانھا ا، در بخش تجارت 

صھ ھم اساسات یعنی درین عر و مسیر بوجود آوردن یک اقتصاد خود کفاف را در پیش گیرد .
ری نشده است .یک مشی ملی پایھ گذا  

بھ  مردم و دولتبخاطر حفاظت منافع در بخش طرح و تطبیق قوانین : قوانینی کھ بائیست  -   
ارتشاء و فساد را برای  زمینۀدر ھوا باقی مانده و این حالت  تنفیذ میشد ، تا ھنوز پاه اسرع وقت

در وزیرعدلیۀ فعلی  2013فبروری  21مورخ  اعترافطبق  .مساعد ساختھ است اختلاس گران
با پرداخت حق الزحمھ ھای  و مستقیما" از السنۀ خارجی اکثر قوانین نافذ شده ، ، متنطلوع نیوز

با واقعیت ھای این قوانین  بخاطر انطباقجمھ ھم ، پس از ترحتی  است. گزاف ترجمھ شده
در حالیکھ خاستگاه ھر قانون باید  .آنھا بعمل نیآمده است متن ، اصلاحات لازم در جامعۀ افغانی

بناء" ترجمھ از السنۀ دیگر ، آنھم در  شرایط و واقعیت ھای موجود جامعۀ افغانی می بود.
یزی دیگری در داخل و خارج کشور، جزء جفاکاری بھ ملت چ حقوقدان افغانموجودیت صدھا 

 بوده نمی تواند.
بزرگترین دست آورد دولت درین سالھا ، موجودت و کثرت رسانھ ھای در بخش فرھنگی :  -   

ازین رسانھ ھا از جانب ھمسایھ  برخیآزاد در سطح محلی و ملی می باشد. گفتھ می شود کھ 
در جھت عمدا" تلاش مقصود آنھا از چنین مصارفات  .دنی گردمھای مغرض افغانستان تمویل 

. می باشددر میان افغانھا  وحدت و وفاق ملی رھم زدنب  
ھجھ متوجھ شده است کھ در بعضی رسانھ ھا ، کلمات وارداتی و لدولت افغانستان اخیرا"    

رین مورد ھای بیگانھ بکارگرفتھ می شود و این بدعت باید توقف یابد. ریاست جمھوری د



متوجھ  علی الرغم صراحت این موضوع در قانون اساسی ، فرمانی صادرکرد ، اما اینکھ قبلا"
 متوجھ نبود کھ این نقیصھ نشده بود ، دال بر آن است کھ دولت یک مشی ملی فرھنگی نداشتھ و

 در تنور گرم وطن ما ھرکی ھرچھ بخواھد می پزد.
ید اکادمی علوم ، کلمات و لھجھ ھای اصیل را وقتا" بخاطر تفکیک لھجھ ھا و کلمات بیگانھ با

. تا اصالت ھردو زبان دری و پشتو محفوظ بھ گوش مردم برساندفوقتا" از طریق رسانھ ھا 
مردم دارد ، ین بخش بھ مھمترین نیرویی کھ توانمندی توضیح و اشاعۀ مشی ملی را در  بماند .

کھ با انجام وظایف شان چنین مشی را در عمل  ھمین ھا اند فارغان مؤسسات تعلیمی میباشد.
اما  آنھا باشد . درسیفرھنگ ملی باید جزء از مواد  راست ازلذا اشاعھ و ح پیاده می توانند.

نقش سازندۀ آنھا را نادیده گرفتھ است. درین عرصھ کاری را از پیش نبرده و دولت تا بحال  
ی وجود ندارد . اکثرا" بنا بر ملحوظات در بخش سیاست خارجی ، یک مشی تنظیم شدۀ مل -   

نا معلوم و یا استخباراتی ، اظھاراتی میشود کھ مردم نمی دانند ، این حکومت در کدام مسیر 
وقتی کھ بھ اثر  مثال ذیل گویای مشی مبھم سیاست خارجی دولت بوده می تواند : روان است.

 .جان باختند 2012در سال آنکشور  سرباز 24فیرمتقابل راکت قوای امریکایی بسوی پاکستان ، 
و این  کردهصدا بلند افغانستان برای فریب و آرام ساختن نظامیان پاکستانی  ریاست جمھوری

کھ اگر کدام درگیری میان امریکا و پاکستان صورت بگیرد ، افغانستان  طور موقف گرفت
ام فریبانھ است بلکھ ھمیش در کنار پاکستان قرار خواھد داشت . چنین اظھارات نھ تنھا اعو

زیرا پاکستان از بدو تآسیس خود تا امروز بھ منافع و خواست ملی مردم  سبکسرانھ ھم می باشد.
 افغانستان وقع نگذاشتھ و افغانھا نمی توانند در چنان یک حالت ، جانب پاکستان را بگیرند.

کھ سیاست خارجی دولت  متوقع اند است .آنھااین ھزیان گوئی ھا ، مردم را سرگیچھ ساختھ    
.  ودتنظیم شبا در نظر داشت اھداف دور و نزدیک بصورت روشن و دقیق شان   

و پولیس افغانستان بالاثر توطئۀ  کشفی اورگانھای دفاعی ، در بخش امنیتی و دفاعی :  -   
 د.ازھم متلاشی گردی در دھۀ نود قرن گذشتھ سازمان یافتۀ دولت پاکستان بوسیلۀ خود افغانھا

نمی  گرچھ پس از سقوط طالبان ، کار احیای مجدد این اورگانھا از سر گرفتھ شد . ولی پاکستان
یآبند. بناء" مستقیما" و یا از طریق ستون ، قدرت رزمندگی خودرا باز کھ این اورگانھا  ستخوا

د.کرتعقیب  در افغانستان پنجم خود ، اھداف قبلی خودرا بگونۀ دیگر  
بیش پاکستان در گردھمآیی بن موافقھ شد کھ تعداد اردوی افغانستان باید ھای فشار  بالاثر   
مانع برگشت دست ھای نامرئی ، با راه اندازی پروپاگند ھا ،  سپسباشد. نھفتاد ھزار از

را ھرسھ اورگان فیت کاری کی شده وبھ وظایف شان منسوبین مسلکی و با تجربۀ این اورگانھا 
وردند.پائین آ  

، بصورت اجیر بسیچ   روحیھ و انگیزۀ ملیایجاد اردوی فعلی افغانستان بدون رتیب بھ این ت    
فیصدی فرار از خدمت عسکری و ترک وظیفھ   خصایص سبب می شود کھ سطحھمین  .گردید
ھر ماه پنجھزار ، در. طبق تحقیق یک مؤسسۀ مربوط بھ قوای نظامی انگلستان  باشدزیاد 

) بھ  2013غایب می شوند . این رقم در طول سال گذشتھ ( افغانستاننظامی از صفوف اردو 



اردوی افغانستان ، توان دفاع محققین این بررسی نتیجھ میگیرند کھ ھزار نفر رسیده بود .  63
  . vرا نداردخوداز تمامیت ارضی کشور 

اردوی ملی افغانستان قابل ملاحظھ می باشد و دولت  کمکھای جھانی بخاطر تقویۀتعھد گرچھ    
ولی با این ھزارنفری را تمویل نماید ،  352قادر خواھد بود کھ بوسیلۀ این کمکھا یک اردوی 

بالا بردن سطح کیفیت زیرا وسیلھ می توان تنھا از نظر کمیت ، این تعداد را استخدام کرد. 
ھا می باشد. تا وقتی کھ فساد اداری در اردو حاکم اردو، وابسطھ از چگونگی عملکرد خود افغان

امر  ، بخاطر دفاع از وطن ملیبوده و یک قوماندانیت سالم بوجود نیآید ، تبارز یک قوای مسلح 
. بھ نظر می آیدمستحیل   

  
 پایان سخن :

سخن پایانی اینکھ افغانستان بھ یک مشی ملی کھ حلال مشکلات ملت افغانستان بوده و تمامی 
برای ساختن چنین یک مشی ملی ،  ات مورد نیاز جامعۀ مارا در نظر بگیرد ، نیاز دارد.جھ

دارای احساس ملی و فکر ملی باشند. ساختن مشی ملی بوسیلۀ خارجی ھا و ، باید خود طراحان 
مسئولیت وجدانی احساس  استخدام شده و کدام یا کسانی کھ بخاطر ملحوظات شخصی و مادی ،

، کار بی نتیجھ است .  افغانستان ندارنددر قبال جامعۀ   
پیش  ، بایدمی رزمندملت در افغانستان وحدت ملی بوده و بخاطرتوانمندی طرفدار  آنھایی کھ   

شناخت عمیق از ظوابت قبیلوی و  نمایند. بدون درکعوامل بازدارنده را شناسایی از پیش 
  توان بھ سرمنزل مقصود رسید. ، نمی دسایس دشمن در جھت سؤاستفاده ازین ظوابط 

کار در داخل  جدید ایجاد محلات طرز دید ھای قبیلوی را نمی توان سرکوب کرد . ولی با   
را تغیر داد و زمینۀ مرتبط ساختن باشندگان قبایل  شرایط زندگی قبایل و ماحول آن ، می توان

م یابد ، بھ ھمان اندازه ھر قدر این روابط استحکا فراھم ساخت. سراسر کشوررا بھ اقتصاد 
جانشین طرز دید ھای قبیلوی می شود.، روحیۀ ملی   

منورین افغان باید وجوه مشترک روشنفکری و علاقھ بھ ملت سازی را در محور تفکر خود    
قرار بدھند . این رسالتی است کھ تاریخ بھ عھدۀ آنھا گذاشتھ است. باید انقطاب ھای فکری را 

، مشاجرات بی حاصل ، موجب شدت یافتن بحران ملی در افغانستان می  . در غیر آنمھار کرد
 شود.

    
      

 
 

 

 



 
                                                             
i   ھلوی اولین اردوی منظم افغانستان با قطعات توپچی ، سواره و پیاده در عھد سلطنت احمد شاه بابا ایجاد شد. این یک اردوی دائمی بود کھ در پ-

خانھ . اردوی منظم تا بقدرت رسیدن زمان شاه پابرجا بود. ولی در آنوقت از جانب اولادۀ متعدد تیمور شاه بھ آن قطعات قومی نیز وجود داشت
- جنگی کشیده شده و بھ پارچھ ھای متعدد تقسیم شد.    

ii   درصد مورد وضع و تنفیذ شده بودند . اما اوتوانستھ است کھ بھ تعداد ھفتاد و ھفت تعداد نظامنامھ ھا بر اساس تخمین محترم حبیب الله رفیع- 
تا  246صفحات  –بقلم اعلیحضرت امان الله خان غازی  –در افغانستان  حاکمیت قانون –نظامنامھ را ذر اثر ذیل جمع آوری و نام ببرد: نام کتاب 

- پیشاور – 1999سال طبع  - 250  
iii    زمین در کشور مقامات وزارت زراعت چندین بار رسما" اظھار داشت کھ بیش از چھار ملیون جریب زمین از جانب مافیای 2012درسال - 
 جذب گردیده است. دولت تا بھ حال توان استرداد این زمین ھا را پیدا نکرده است .
iv   طبق بررسی  مشخص یک مؤسسۀ مستقل ، از جملۀ دوملیون دالر اقلام صادراتی ، تنھا پنجصد ھزار دالر آن بخاطر تادیۀ محصول ثبت شده - 
 بود .
v  2013سایت بی بی سی ، اول اپریل -  


